
۱۰

ت
یا

دب
وا

گ
هن

فر

بازخوانی اشعار صحن وسرای حرم رضوی (۶)

یان|بهتر آن می بود که شعر اوحد مستوفی را توضیح  علی باقر

بدهم، به ویژه به دلیل اینکه برای عموم مخاطبان بسیار دشوار 

است، اما متأسفانه مجال این کار نیست؛ بنابراین، بحث شعر 

را تمام می کنم و می روم سراغ باقی اجزای درها. بر این درها،

جملات و عبارات دیگری هم نقش بسته اند: جمله های ندایی با 

اسماءالحسنی شامل «یا مناّن» و «یا غفّار» و «یا ستاّر» و «یا هادی»

عَوات» (ای پاسخ گو و برآورنده  و «یا سیدّ ٱلسّادات» و «یا مُجیب ٱلدَّ

خواسته ها) و «یا حبیب» و «یا حناّن» (ای پذیرای بخشنده) و «یا 

مُستعَان» (ای آن که از او یاری خواهند) و «یا رقیب» (ای نگهبان) و 

«یا کافی ٱلمْهمّات» (ای که کارهای بزرگ را بسنده ای) و «یا 

قاضی ٱلحْاجات» و «یا قوی» و «یا شاهد» و «یا راشد» و «یا شافی»

و «یا ولی ٱلحْسنات» و «یا غافر ٱلخَْطیئات» (ای آمرزنده گناهان) 

و «یا دیاّن» (ای داور سزادهنده) و «یا برهان» و «یا سبحان» و «یا 

رضوان»، عبارات شناسنامه ای شامل «اشعار اوحدی مستوفی» و 

«خط مصطفی مهدی زاده» و «گره چین محمود حسینی» و «معرق 

محمد نعمانی»، به علاوه «ساخت مشهد مقدس» و «آستان قدس 

رضوی ۱۳۶۸». این اطلاعات به ما می گویند این درها را قاعدتا در 

همان سال بهره برداری از صحن نسبتا جوان جمهوری و همین جا 

به یاری هنرمندان بومی ساخته اند. نمی دانم چه کسی این اشعار 

را انتخاب کرده و در اختیار خوشنویس قرار داده است، اما خود 

خوشنویس را می شناسم و بنابه وعده ای که در یادداشت دوم 

دادم در ادامه چند خط درباره او می نویسم.

مصطفی مهدی زاده سال ۱۳۲۸ در مشهد به دنیا آمد، از پدر و 

مادری هنردوست که بعدها، در سال ۱۳۴۷، پسرشان را راهی 

کلاس های خوشنویسی کردند. پسر نوجوان خانواده، هم زمان 

با تحصیل در دبیرستان های فیوضات (ظاهرا، از یادگارهای 

میرزا ابوالقاسم فیوضات که مدتی رئیس کل اوقاف و معارف 

خراسان بود) و شاهرضا (شریعتی فعلی)، برای یک گراورسازی 

هم کار می کرد و خط می نوشت. (گراور قطعه ای فلزی است که 

برای چاپ متن و عکس از آن استفاده می کرده اند.) پس از این 

بود که او را به کلاس های سیدغلامرضا موسوی خطاط (۱۳۰۱-

۱۳۸۰)، خوشنویس باشی معتمد آستان قدس رضوی، فرستادند.

مصطفی در سال های بعد، در ایامی که سیدحسین میرخانی 

(۱۲۸۶-۱۳۶۱)، از بنیان گذاران انجمن خوشنویسان ایران، برای 

تعلیم هنرجویان از تهران به مشهد می آمد، در کلاس های او هم 

حضور یافت و عاقبت در سال ۱۳۵۰ مدرک ممتاز خوشنویسی را 

دریافت کرد. مهدی زاده از همان زمان کارش را به عنوان مدرس 

انجمن آغاز کرد و سال بعد هم پیوند زناشویی بست و به استخدام 

آستان قدس رضوی درآمد. خود او دراین باره چنین گفته است:

«استخدام من در آستان قدس تصادفی بود؛ شاید هم بشود گفت 

قسمت. چند اثر من همراه با آثار تنی چند از خوشنویسان جوان 

در نمایشگاهی که در سال ۱۳۵۱ در کتابخانه فردوسی مشهد 

برپا شده بود به نمایش گذاشته شده بود. نایب التولیه آن زمان 

[قاعدتا، حسن زاهدی که از ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳ عهده دار این سمت 

بود]، بعد از آنکه تمامی آثار را دید و به آثار من رسید، سراغم را 

گرفت و همان جا رسما از من که جوانی بیست ودو ساله بودم 

دعوت کرد تا به دارالولایه بروم و به رئیس کارگزینی هم گفت که 

‘ایشان از فردا سر کار می آید.’ بعدها، افتخار نوشتن بسیاری از 

کتیبه های این مجموعه به من سپرده شد.» کتیبه های دانشگاه 

علوم اسلامی رضوی و سردر کتابخانه مرکزی برخی ازجمله آثاری 

هستند که مهدی زاده به آن ها اشاره کرده است. اما او از سال 

۱۳۷۳ ساکن تهران شد و در آنجا، ضمن عضویت در شورای 

عالی انجمن خوشنویسان ایران و ادامه تدریس خوشنویسی،

چند سالی هم سرپرستی شعبه شمیرانات این انجمن را برعهده 

گرفت. مهدی زاده، سرانجام، در ۲۴ آبان ۱۳۸۸، براثر ایست 

قلبی درگذشت. پیکر او را به مشهد آوردند و در همین صحن 

جمهوری به خاک سپردند. آرامگاه این هنرمند دین مدار را در 

بلوک ۴۱۰ بهشت ثامن الأئمه ۳ خواهید یافت.

اما آنچه مهدی زاده برای درج بر درهای یادشده قلمی کرده 

است به شیوه معاصران (در رأس آن ها سیدحسین و سیدحسن 

میرخانی و پدرشان، سیدمرتضی برغانی، شاگرد برجسته میرزا 

محمدرضا کلهر) و به دور از روش آن دسته از قدماست که نستعلیق 

را شش دانگ و استخوانی می نگاشتند. کار او نمونه ای است از 

سطرنویسی نستعلیق که احتمالا متداول ترین شیوه به کارگیری 

این خط است. نه سیاه مشق و نه حتی چلیپا __ که البته می شود 

آن را گونه ای سطرنویسی دانست __ به این اندازه رواج ندارند، و 

البته مناسب چنین مقاصدی هم نیستند. بگذریم. خوشنویس،

بنابه فضای محدود و ویژه ای که در اختیار داشته است سعی 

کرده است، در عین حفظ اصول، با برهم نهادن حروف و عباراتی 

که ظرفیت این کار را دارند و کرسی چینی فشرده، سطرهای 

جمع وجورتری بیافریند، اما ضمنا حواسش به این هم بوده است که 

ارتفاع آن ها را بیش از اندازه بلند نگیرد و در موضعی که مخاطبانی 

غیرحرفه ای دارد خوانایی را فدای ترکیب نکند. نکته ای که باید 

به آن توجه داشت این است که صورت نهایی درهایی که می بینیم 

در اصل کار محمد نعمانی معرق کار است؛ او بوده است که با 

بهره برداری از هنر خوشنویس و گره چین کار آن ها را در قالب 

تکه های چوبی یک کاسه کرده است؛ بنابراین، هر اندازه هم که 

کارش را خوب انجام داده باشد، باز هم می توان گفت که کیفیت 

گره چینی و البته خطی که بر درها می بینیم احتمالا کمتر از آنی 

است که در اصل بوده است. در پایان، می خواهم یادآور شوم که 

واژه نخست مصراع «ناچیده مه ...» حین بازسازی مخدوش شده 

است و نیازمند بازنگری است.

۴شنبه
۱۴۰۱ بهمــن  ۱۹
۱۷ رجـــب ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۸۷۸

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 در ویرایش، توجه به جدانویسـی و سرهم نویسـی 

بسـیار پسـندیده و یکـی از مهارت هـای مهـم بـرای 

ویراسـتار خـبره شـدن اسـت، ولـی نمی توان کسـی را 

که فقط بر این مهارت تسـلط دارد ویراسـتاری توانمند 

دانست. متأسفانه بسـیاری از ویراستارانِ زبانی فقط 

به سرهم نویسـی و جدانویسـی توجه دارنـد و به دیگر 

وظیفه هـای مهـم ویراسـتار بی توجه انـد. ویراسـتار 

حاذق کسی است که افزون بر مهارت در فاصله گذاری، 

بـر نحـو زبـان فارسـی مسـلط اسـت و دایـرۀ واژگانـی 

گسترده ای دارد.

فرهاد قربان زاده

#زین_قند_پارسی

حریم
 هنر

یادی از ابراهیم یونسی که ده ها رمان مهم را به فارسی برگرداند

یک اعدامی عفو خورده که مترجم و نویسنده نامداری شد
خادم

مادربزرگ ابراهیم یونسی به او گفته:

«وقتی متولد شدی هوا سرد بود و آتش یادبود

روشن کرده بودیم.» اما تاریخ تولد او 

اش یازدهم خــرداد  در شناسنامه 

۱۳۰۵ ثبت شده است و این اختلاف در قرائت واقعه،

یعنی تاریخ دقیقی نمی توان برای تولد او تعیین کرد.

این اتفاق به گفته خودش دو دلیل داشته؛ یکی اینکه 

سجل تازه آمده بود و به کردستان دیرتر رسیده بود و 

دیگر اینکه برخی علما گرفتن شناسنامه را حرام 

«به هر حال یک جوری متولد شدیم و  می دانستند.

ماندیم و سجل گرفتیم.»

هم کلاسی احمد شاملو در دبیرستان نظام

تا گرفتن تصدیق ششم در زادگاهش، شهر بانه ماند.

برای ادامه تحصیل به شهر سقز رفت. در شهریور 

۱۳۲۰ که کشور اشغال شد، دوره اول متوسطه را تمام 

کرده بود. پس از آن به تهران و به دبیرستان نظام رفت 

و شد شاگرد کلاس چهارم دبیرستان و هم کلاسی احمد 

شاملو که آن زمان تازه از مشهد به تهران رفته بود.

این هم کلاسی بودن چند ماه بیشتر نبود. شاملو را 

روس ها گرفتند و به بندر انزلی بردند و زندانی کردند.

چون مقاله ای نوشته بود در روزنامه پولاد و گفته بود 

در زمان فتحعلی شاه هفده شهر از ایران گرفته شده 

است که روس ها باید به ما پس بدهند.

پیوستن به رسته سوار و از دست دادن پای چپ

سال ۱۳۲۴ دیپلم گرفت و وارد دانشکده افسری شد 

و به رسته سوار پیوست که کارشان صبح تا شب اسب 

تازاندن و تمرین سواری بود. مهر ۱۳۲۷ دانشکده 

افسری را هم تمام کرد و با درجه ستوان دومی مأمور 

«در  خدمت در لشکر ۴ رضاییه (ارومیه کنونی) شد.

اول اسفند ۱۳۲۹ در حادثه ای [مانور] تیر خوردم و 

پای چپم را از دست دادم.»

تنها بازمانده از یک دسته محکوم به اعدام

«سال ۱۳۳۳ آن گاه که افسران سازمان نظامی وابسته 

به حزب توده ایران را بازداشت کردند، من هم بازداشت 

شدم.» به اعدام محکوم شد به همراه دوازده نفر از 

دوستانش. از آن دست یازده نفر اعدام شدند و او 

«به علت معلولیت خدمتی، در آخرین  جان به در برد.

لحظات قبل از اجرای حکم مشمول یک درجه تخفیف 

واقع شدم، و محکومیتم شد؛حبس ابد.»

زبان آموزی در زندان، آغاز ترجمه

در دبیرستان نظام کمی فرانسه یادگرفته بود، اما زبان 

انگلیسی را در زندان بلد شد. چارلز دیکنز نخستین 

نویسنده جدی که خواندن کتاب هایش را از زبان شروع 

کرد. یک سال بعد، در سال ۱۳۳۶ ترجمه «آرزوهای 

بزرگ» را شروع کرد. این کتاب را انتشارات معروف 

نیل منتشر کرد. جالب اینکه سال ۱۳۳۸ همراه با 

کتاب «ادیسه» هومر که سعید نفیسی ترجمه کرده 

بود از سوی «انجمن کتاب ایران» به عنوان بهترین 

ترجمه سال معرفی شد. تا اواخر سال ۱۳۴۰ کتاب های 

«اسپارتاکوس» و «خیاط جادو شده» و «خانه قانون زده»

را تمام کرد. سه صفحه آخر «خانه قانون زده» را ساعت 

۱۰ شب آخرین شبی که در زندان بود تمام کرد. سال 

۱۳۴۱ آزاد شد. او در زندان دوباره به احمد شاملو 

برخورد، نجف دریابندری را هم آنجا دید.

آموزش مکاتبه ای از زندان با لندن

«هنر داستان نویسی» یکی از آثار تألیفی ابراهیم 

یونسی است که در دوران خودش بسیار اثرگذار بود 

و با گذشت چند دهه هنوز هم مخاطب دارد و تجدید 

چاپ می شود. ایده نوشتن این کتاب هم در زندان به 

سراغش آمد. وقتی دید از داستان و داستان نویسی 

صحبت می شود، اما هیچ کس اطــلاع دقیقی از 

آن ندارد شروع کرد به مکاتبه با فرانسه و روسیه و 

انگلستان. از تنها جایی که جوابی آمد، لندن بود.

آن ها مدرسه ای داشتند که می شد از راه دور در آن دوره 

«مدرسه بین المللی تحصیل از طریق مکاتبه». دید؛

کشف خجسته ای بود. دو سال دوره دید و چیزهایی هم 

از جاهای دیگر پیدا و به دانسته هایش پیوند زد و 

حاصلش شد کتابی آموزشی درباره داستان نویسی.

دکترا از سوربن

سال ۱۳۵۰ به فرانسه رفت و چهار سال بعد با مدرک 

دکترای اقتصاد توسعه از دانشگاه سوربن بیرون آمد.

استاندار کردستان در دولت بازرگان

پس از انقلاب به دلیل سابقه آشنایی و همکاری با 

مهدی بازرگان به عنوان استاندار کردستان انتخاب 

شد. اما پس از چهار ماه درخواست بازنشستگی داد 

و شد نویسنده و مترجمی تمام وقت و پرکار.

ترجمه می کنم هر چه را به نفع مردم و جامعه باشد

ابراهیم یونسی حدود ۸۰ کتاب را به فارسی برگرداند 

که برخی از آن ها از مهم ترین آثار ادبی جهان است.

وقتی از او پرسیدند به ترجمه چه آثاری گرایش دارید 

پاسخ داد:«به هر چه نفعی از آن به جامعه و مردم برسد،

نیز آثار بزرگان ادب، که معمولا، به علت دشواری یا 

دیگر چیزها، کم هستند کسانی که به ترجمه شان رغبت 

نشان دهند و وقت و زحمتی بر آن ها صرف کنند.»

«موظف  و درباره هدفش از ترجمه نیز گفته است:

هستم که مردم کشورم را با آنچه در دیگر نقاط جهان 

گذشته است و می گذرد، با فرهنگشان، ادبشان آشنا 

کنم؛ با این اندیشه بوده که تاریخ ادبیات روسیه و 

سیری در ادبیات غرب و تاریخ ادبیات یونان و تاریخ 

ادبیات آفریقا را ترجمه کردم [...]باید بدانیم که این 

یا آن ملت چقدر آزاد است، چون آزادی آن ها در نهایت 

در آزادی ما هم مؤثر است، همه جزو این جامعه بشری 

هستیم و در این جمع جبری وضع هر عنصری ناگزیر 

در [وضع] همه ما مؤثر است.»

نویسنده علاوه بر ترجمه

ابراهیم یونسی در نویسندگی هم پرکار بود و چندین 

رمان نوشت که «گورستان غریبان» از شناخته شده ترین 

نامه اش، از دوران  آن هاست. او همچنین زندگی 

کودکی تا زندان را نوشته که به نام «زمستان بی بهار»

منتشر شده است.

منابع:

برای نوشتن این مطلب از منابع زیر استفاده شده است:

«گفت وگو با ابراهیم یونسی»، مجله چیستا، شماره ۱۵۰

«هدفم در تدوین و ترجمه، دفاع از حقوق مردم محروم 

و مستمند است»، نشریه تاریخ شفاهی، دوره پنجم،

شماره ۱

«یادی از ابراهیم یونسی»، محمدعلی سلطانی، مجله 

بخارا، شماره ۸۷ و ۸۸

ادبیات جنگ جایگزین ادبیات انقلاب

 بـه نظـر می رسـد، بـه رغـم گذشـت بیـش 

از چهـار دهـه از پیـروزی انقـلاب، چنـد 

و چـون وضعیـت ادبیـات داسـتانی ایـن 

حـوزه راضی کننـده نیسـت. مهم تریـن 

علتـش شـاید وقـوع جنـگ تحمیلی باشـد 

کـه تجـاوز رژیـم بعثی عراق به کشـور ایران 

در فاصلـه اندکـی پـس از پیـروزی انقـلاب 

آن، ظرفیت هـا و توجـه اهالـی قلـم را بـه 

رخـداد مهـم دیگـری جلـب کـرد. از ایـن رو 

نویسـندگان انقلابـی، بـه ویـژه آن هایی که 

دل در گرو «انقلاب اسـلامی» داشـتند بعد 

از این رخداد، عموما از جنگ نوشتند. این 

تغییـر مسـیر بـه پدیـد آمـدن ادبیات جنگ 

ایـران - از آثـار دفـاع مقـدس تا آنچه ادبیات 

ضدجنـگ خوانـده می شـود - انجامیـد که 

خـود موضوعـی جداگانـه و مهـم بـرای 

پژوهـش ادبـی اسـت. بـه هـر حـال آنچـه 

واقـع شـد ایـن بـود که کفه تـرازوی ادبیات 

جنگ سنگین تر از ادبیات انقلاب شد. در 

سال های پس از ۲۲ بهمن ۵۷ کارهایی با 

موضوع انقلاب هم نوشـته شـد، اما شـمار 

آن هـا در مقایسـه بـا ظرفیـت بالقـوه یـک 

واقعـه مهـم تاریخـی، چشـمگیر نبـود. بـا 

پایـان یافـتن جنگ هشت سـاله و رسـیدن 

کشور به آرامش نسبی، نویسندگان متعهد 

به انقلاب اسلامی و هر آن کسی که تمایل 

به نوشـتن از انقلاب داشـت، مجالی دیگر 

بـرای پرداخـتن بـه ایـن موضـوع پیش روی 

خـود دیدنـد. سیاسـت های حمایتگرانـه 

هـم بـه یـاری برخـی از ایـن نویسـندگان 

آمـد و دوران دیگـری از ادبیـات انقـلاب 

آغـاز شـد. داسـتان های انقـلاب اسـلامی 

آثـاری کـه بـه طـور کلـی می تـوان آن را 

ادبیـات داسـتانی انقـلاب نامیـد، فـارغ از 

اینکـه چـه نویسـنده ای آن را می نوشـت،

خـود انـواع و اقسـامی دارد. شـماری از 

ایـن داسـتان ها بـه وضعیـت زندگـی مردم 

و ویژگی های اجتماعی زیست شهروندان 

در حکومـت پهلـوی می پرداخـت و طبعـا 

نگاهی انتقادی را دنبال می کرد. از میان 

آثـاری کـه می تـوان نویسـندگان آن را در 

شـمار دلبسـتگان و وفـاداران بـه انقـلاب 

اسـلامی توصیـف کـرد، نمونه هایـی را 

در ادامـه معرفـی می کنیـم. در رمـان 

«اسـماعیل» نوشـته امیرحسـین فـردی 

زندگی جوانی خوش قیافه و جنوب شهری 

روایت می شود که پایش به مبارزه کشیده 

می شـود. درگیری او با یک مأمور امنیتی،

گریزش از چنگ حکومت را به دنبال دارد 

و بـه ایـن ترتیـب یکـی از داسـتان های 

شناخته شـده ادبیـات انقـلاب اسـلامی 

رقـم می خـورد. در رمـان «تـالار پذیرایـی 

پایتخت» نوشـته محمدعلی گودینی، یک 

خانـواده روسـتایی در پـی انقـلاب سـفید 

محمدرضاشـاه راهی پایتخت می شـوند و 

ایـن مهاجـرت اتفاقاتـی را رقـم می زنـد کـه 

به مسـائل اجتماعی آن روزگار گره خورده 

اسـت. برخـی از داسـتان های موردبحـث،

به مبارزه و ابعاد گوناگون آن می پرداخت،

رمـان «کلـت ۴۵» نوشـته حسـام الدین 

مطهری ماجرای خواهر و برادری را روایت 

می کند که سیاسـت بر سرنوشتشـان تأثیر 

جدی می گذارد. داستان از این قرار است 

که با دسـتگیری پدر و مادر آن ها به سـبب 

فعالیت هـای مبارزاتـی، زندگـی هـر یک از 

ایـن خواهـر و بـرادر بـه سـمتی سـوق پیـدا 

می کند.

 داستان انقلاب به روایت روشن فکران

از میـان آثـار داسـتانی شناخته شـده  

رمـان پرحجـم «سـال های ابـری» بـه قلـم 

علـی اشرف درویشـیان اسـت. او در ایـن 

رمان واقع گرای اجتماعی، داستان فردی 

از یـک خانـواده فرودسـت را نقـل می کنـد 

کـه علیـه سـتم حکومـت برمی خیـزد و 

ایـن امـر پیامدهایـی را بـه زندگـی اش 

، د محمـو حمـد  ا  . کنـد   می تحمیـل 

نویسـنده شـاخص ادبیـات روشـن فکری،

در رمـان «مـدار صفـر درجـه» انتقادهـای 

خـود را بـا بیانـی نمادیـن ارائـه می کنـد 

و هوشـنگ گلشـیری در داسـتان کوتـاه 

«فتحنامه معان» مبارزه را در دو مقطع پیش 

و پس از انقلاب واکاوی می کند. رضا براهنی 

دیگر نویسنده دگراندیش است و در رمان 

«رازهـای سرزمیـن مـن» ضمـن نقـل 

ز سر  ا نـش  نا قهرما کـه  یـی  ها جرا ما

می گذراننـد و همـراه بـا گفـتن از فسـاد 

موجـود، انتقـاد از حکومـت شاهنشـاهی 

و نقـد غـرب را بـه هـم می آمیـزد.

 سـهم خراسـانی ها در داستان نویسـی

نقـلاب ا

در میـان نویسـندگان باورمنـد بـه انقـلاب 

ها سـهم پررنگـی  اسـلامی، خراسـانی 

دارند. سـعید تشـکری، نویسـنده مشهدی 

متولـد قوچـان، در رمـان «مفتـون و فیروزه»

هـای هنرمنـدان مشـهدی  بـه فعالیت 

پـردازد کـه بـه گونـه ای بـا انقـلاب  می 

اسـلامی مرتبـط می شـوند. جـواد افهمـی 

چنان کـه اشـاره شـد در آغـاز بـرای انتشـار 

رمـان «سـال گـرگ» بـا مشـکل رو بـه رو 

شـد کـه در ادامـه توانسـت ایـن رمـان را در 

یـک انتشـاراتی دولتـی چـاپ کنـد. ایـن 

نویسنده خراسانی متولد بجنورد در کتاب 

یادشـده، روایتی داسـتانی از دودسـتگی 

ایدئولوژیـک سـازمان مجاهدیـن خلـق در 

سـال های مبـارزه بـا شـاه بـه دسـت داده 

اسـت. همچنیـن در سـال های اخیـر علی 

براتـی گجـوان، داسـتان نویس مشـهدی،

مجموعه داسـتانی بـه نـام «آمـاده تـرور 

بـاش» منتـشر کـرد که داسـتان های کوتاه 

آن بـا محوریـت انقـلاب اسـلامی نوشـته 

شـده اسـت. مجیـد اسـطیری، نویسـنده 

خراسـانی تبار اهـل پایتخـت، نیز در آثاری 

چون داسـتان کوتاه «صفر چهار» از کتاب 

«تخـران» و رمـان «رمـق» دلبسـتگی اش به 

انقـلاب اسـلامی را بازتـاب داده اسـت.

«رمـق» بـه دیـدار دو تیم ملـی فوتبال ایران 

و اسرائیل در زمان پهلوی دوم می پردازد و 

ضمن آن از مبارزاتی می گوید که در سال 

۵۷ بـه یکـی از مهم ترین رویدادهای تاریخ 

معـاصر ایـران ختم شـد.

* بـرای نوشـتن ایـن مطلـب از منابعـی چـون 

مقاله هـای «همـراه بـا بهتریـن رمان هـای انقـلاب 

اسـلامی. مهـدی بوشـهریان. تارنمـای فـردا» و 

«انقـلاب و روایت هـای داسـتانی. بهمـن پنجعلی»

و «نگاهـی بـه یـک کتـاب: اسـماعیل. پایـگاه 

اطلاع رسـانی حـوزه نـت (بـه نقـل از مجلـه دیـدار 

آشـنا. شـماره ۱۰۱. بهمن و اسـفند ۱۳۸۷)» و جز 

این هـا بهـره بـرده شـده اسـت.

انقلاب به روایت اھل قلم
نگاهی به رویکرد جریان های گوناگون فکری در داستان نویسی انقلاب

ساجد سنابادی 

 ادبیات داستانی ایران پس از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ وارد دوران جدیدی شد.

در این فضا نویسندگان منتقد حکومت شاهنشاهی و به طور مشخص گزارش

مخالفان سلسله پهلوی، بدون بیم از ساواک و برخوردهای حکومت 

توانستند علیه وضعیت پیشین قلم بزنند. آن ها داستان ها و رمان هایی 

را منتشر ساختند که به نوعی می توان آن را ادبیات انقلاب نامید. این داستان ها و 

رمان ها با توجه به تنوع گرایش های فکری نویسندگانی که وجه اشتراکشان مخالفت 

با پهلوی بود، طبعا یک خط فکری را دنبال نمی کردند. از این رو، به جز چند سال ابتدایی 

این دوران جدید - شاید بشود گفت تا سال ۱۳۶۴ که ممیزی جدی شد و رسمیت پیدا 

کرد - شماری از نوشته های انقلابی نیز با سختگیری هایی برای انتشار روبه رو شد. برای 

نمونه، در دهه های اخیر رمان «سال گرگ» جواد افهمی که نویسنده جنگ و انقلاب 

است ابتدا مجوز دریافت نکرد و پس از پیگیری هایی سرانجام به چاپ رسید. روی هم رفته،

آن دسته از آثار داستانی - اعم از رمان و داستان کوتاه - را که به شکلی در زمره ادبیات 

انقلاب قرار می گیرد، می توان در چهار گروه تقسیم کرد: داستان هایی که پیش از انقلاب 

با رویکرد انقلابی منتشر شد، آثاری که نویسندگان انقلابی مسلمان و همسو با جمهوری 

اسلامی پس از انقلاب به چاپ رساندند، کارهایی که نویسندگان انقلابی دگراندیش با 

مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ کردند، داستان هایی که دگراندیشان بدون 

مجوز ارشاد - مثلا با انتشار در خارج از کشور - عرضه کردند. در مطلب پیش رو، ما از 

مورد اول و چهارم صرف نظر می کنیم و تنها به داستان هایی می پردازیم که پس از انقلاب 

با مجوز و در داخل کشور نشر پیدا کرد.

احمد محمود

جواد افهمی حسام الدین مطهری

علی براتی گجوان

علی اشرف درویشیان سعید تشکری

مجید اسطیری

محمدعلی گودینی


